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ëë جشــنواره به طیف خاصی از موســیقی تعلق
ندارد

 70 دهــه  خواننده‌هــای  از  غلامعلــی  حمیــد 
موســیقی پاپ اســت که آثار نوســتالژی از او به 
یادگار مانده است. البته خواننده‌های آن دوران 
چنــد ســالی بــه مــدد نســل نوظهور موســیقی 
پــاپ ایران که آثار چنــدان بامحتوایی هم ارائه 
نمی‌کنند از شــرکت در جشنواره موسیقی فجر 
نادیــده گرفته شــده‌اند. این هنرمند امســال به 
دعوت ســتاد برگزاری سی و ششمین جشنواره 
موســیقی فجــر در ایــن رویــداد هنری شــرکت 
کرده اســت که البته بخشی از قرار حضورش را 
به سبب لطف محمدرضا چراغعلی می‌داند.
او درگفت‌و‌گــو بــا »ایــران« درایــن بــاره گفــت: 
در دوره حاضــر شــاهد حضــور نســل‌های قبل 
موســیقی پــاپ بودیــم که اقــدام بســیار خوبی 
اســت؛ هرچند که شــاید جا داشت پیش از من 
از دیگر هنرمندانی دعوت شــود کــه در جایگاه 
پیشکســوت در این بخش موســیقی کشــورمان 
هســتند. با این حال در آغــاز این حرکت ما نیز 
تــاش کردیــم با قاســم افشــار که از نخســتین 
خواننــدگان موســیقی پاپ بعــد از انقلاب‌مان 
به شــمار می‌آید کار خوبی اجرا کنیم. ای کاش 
مجریان و یا برگزارکنندگان جشــنواره، ســال‌ها 
قبل هم به فکر دعوت از پیشکسوتان موسیقی 
پــاپ می‌افتادنــد. او درادامه افزود: امســال در 
شــرایط متفاوتی جشــنواره برپا شده، شرایطی 
کــه به اجبــار اجراها را به ســمت قالــب آنلاین 
برده اســت. امیــدوارم هرچه زودتــر بتوانیم به 
روال گذشــته بازگردیم و در اجراهای حضوری 
شــاهد اســتقبال مــردم باشــیم. البته چــاره‌ای 
جــز اجــرای آنلاین جشــنواره نیســت؛ هر چند 
کــه فقدان اجــرای حضوری بویــژه در ارتباط با 
موسیقی پاپ که تعامل بیشتری با مخاطب را 
طلب می‌کند کار را پیچیده‌تر کرده اســت، چرا 
که حضور تماشــاگران و علاقه مندان موسیقی 
به شکل مستقیم است و شور و هیجان بیشتری 
جــز  چــاره‌ای  هرچنــد  می‌دهــد.  کنســرت‌  بــه 
رعایت پروتکل‌ها و اجراهای اینچنینی نداریم، 
حداقل از این طریق فرصتی فراهم شده که در 
خدمت مردم باشــیم. این خواننــده بیان کرد: 

خوشــحال هســتم و امیدوارم در صورت تداوم 
اجراهــای آنلاین در کنار آن اجراهای حضوری 
را هم شــاهد باشــیم. اما در پاسخ به اینکه قرار 
اســت چه قطعاتــی را اجرا کنیم اجــازه بدهید 
چیزی نگویــم، ترجیح می‌دهــم علاقه مندان 
را در زمــان اجــرا غافلگیــر کنیــم؛ البتــه اغلب 
قطعات پیش‌تر اجرا شــده‌اند هرچند که میان 
آنهــا کارهــای تازه‌ای هم هســت. در جشــنواره 
حاضــر اجــرای مــن و قاســم افشــار همزمــان 
نیست، گویا نخســت من آغازگر برنامه هستم 
و بعــد اجرایــی مشــترک خواهیم داشــت و در 
ادامــه قطعــه بعــدی را ایشــان می‌خوانند. به 
گمانــم نقطــه قــوت جشــنواره موســیقی فجــر 
ایــن اســت که بــه طیف خاصــی نمی‌پــردازد و 
همــه گروه‌هــای موســیقی در آن حضــور دارند 
و هرکســی بــه هــر ســبکی کــه علاقه‌مند باشــد 
می‌توانــد در آن شــرکت کننــد. حتــی خیلی‌ها 
طــی حضــور در جشــنواره علاقــه مندی‌هــای 
تــازه‌ای پیدا می‌کنند و از همیــن رو می‌توان به 
این نکته پی برد که جشــنواره می‌تواند حتی در 
معرفی ســبک‌های مختلف مؤثر باشــد؛ حتی 
مــردم هم بیش از پیش می‌توانند با موســیقی 

نواحی و فولکلور آشنا شوند.
ëë کنســرت ترانه باران – خواننده قاســم افشار و

حمید غلامعلی‌‌

ëëاشتیاق مردم را نمی‌بینیم
بــرای  ترکمــن  بنــدر  از  یلقــی  محمــد  تــاج 
نخســتین بــار بــا گــروه موســیقی آیریتین در 
جشــنواره شــرکت می‌کنــد و امیــدوار اســت 
طــی ســال‌های آینده هم فرصتــی برای اجرا 
پیــدا کند. او به »ایران« گفــت: اجرای آنلاین 
کیفیــت چندانــی ندارد و شــور و حالــی برای 
خواننده و نوازنده و حتی اشتیاق مردم دیده 
نمی‌شود. تاج محمد اوایل سال 90 این گروه 
را تشــکیل داد و به‌عنــوان نوازنده، خواننده و 
سرپرســت دراین گروه فعالیت می‌کند و قرار 
است قطعاتی از موسیقی ترکمن را به مردم 

ارائه کند.
ëëگروه موسیقی آیریتین‌

ëëبرای تجربه نخست قابل قبول است
احمد مقدســی‌زاده برای نخســتین بار با ارکستر 
پارســوا در جشــنواره شرکت کرده اســت. او دراین 
باره به »ایران« گفت: اجرای ارکســتر ما با آخرین 
روز برپایــی جشــنواره همزمــان می‌شــود کــه این 
نخســتین تجربه حضــور گروه‌مــان در جشــنواره 
موســیقی فجــر اســت، البتــه در خــال برگــزاری 
البــرز  اســتان  از  ســی‌و‌چهارمین دوره جشــنواره 
در ایــن رویــداد هنــری شــرکت کــرده بودیــم. بــا 
وجــود ایــن کــه طــی ایــن دو ســال ارکســتر را در 
جایــگاه رهبر همراهی کــرده‌ام اما پیش‌تر خودم 
به‌عنــوان نوازنــده در دوره‌هایــی از این جشــنواره 
حاضر شــده بودم. از این نکته که بگذریم امسال 
اهالی موســیقی و همچنین مــردم در مواجهه با 
جشــنواره موســیقی فجر با تجربه تــازه‌ای روبه‌رو 
شده‌اند، محدودیت‌های برآمده از کرونا مسئولان 
موســیقی را همچــون دیگــر بخش‌هــا بــه ســوی 
بهره‌گیــری از فضای مجــازی و اجراهــای آنلاین 
ســوق داده اســت. البتــه از آنجایــی که نخســتین 
تجربه جدی‌مان را پشت سر گذاشتیم به گمانم 
مجریان برپایی جشنواره با مشکلاتی روبه‌رو شدند 
که چندان غیرعادی هم نبود، به‌نظر می‌رسید در 
مواردی دســت به آزمون و خطــا زده‌اند. با اینکه 
همــه ما متوجه تــاش این عزیزان بــرای برپایی 
هرچه بهتر جشــنواره بودیم اما خواه ناخواه سال 
نخست جشــنواره آنلاین با مســائلی روبه‌رو بود. 
از طرفــی بواســطه آنکه برنامه‌ها در تــالار رودکی 
ضبط شــده اســت، بــرای ارکســترهایی همچون 
ارکســتر مــا که گــروه بزرگی اســت و صدابــرداری 
پیچیده تری را هم طلب می‌کند احساس می‌کنم 
کار با مشکلاتی روبه‌رو شده است. البته عموما در 
تالار رودکی مشــکل صدابرداری وجــود ندارد اما 
به دلیل تغییراتی که درســالن ایجاد شــده مانند 
کــف پــوش موکت موجب ســختی صدا بــرداری 
شــده است. هرچند که هنوز صدای ضبط شده را 
نشــنیده‌ام و نمی‌توانم نظر قطعی بدهم که کار 
با مســائل جدی روبه‌رو شــده یا نه. اما با توجه به 
نوع آکوستیکی که آنجا ایجاد شده گمان می‌کنم 
کیفیت نهایی صدابرداری آن‌طور که مطلوب‌مان 

اســت درنیامده باشــد. با این حال بــاز هم تأکید 
می‌کنم که نمی‌توان به مجریان جشنواره هم صد 
درصد خرده گرفت، به هرحال به ناچار بخشی از 
کارها باید بر اســاس آزمون و خطا پیش می‌رفت 
تا ببینند که می‌توانند به نتایج بهتری برسند یا نه، 
از سوی دیگر می‌دانیم که با محدودیت‌هایی هم 
روبه‌رو بوده اند اما فیلمبرداری، مسائل گرافیکی، 
اجرایــی و حتــی تبلیغــات کیفیت خیلــی خوب 
کیفیــت خیلی خــوب و حتی روند انجــام مرتبی 
داشــتند حذف و بجای آن نوشــته شود:»کیفیت 
خوبــی داشــتند و روند مرتبی انجام گرفته اســت 
و حتــی رونــد انجــام مرتبی داشــتند قطعاتی که 
در آخریــن روز با اجرای گروه ما پخش می‌شــود، 
قطعاتی از موســیقی ملی ایران اســت با آثاری از 
اســتادان حســین دهلوی، مرتضی حنانــه، جواد 
لشــکری، علــی تجویدی، حســن کســایی، بهزاد 
عبدی، شــهرام توکلی، علی اکبر قربانی و محمد 
تنکابنــی در کنــار آن قطعاتی از آثار خــودم را نیز 
اجرا کــرده‌ام. این قطعات با صــدای دو خواننده 
جــوان نوید نوروزی و مهــدی عطایی و حضور دو 
سولیســت؛ خانم ها شــیما شــاه محمدی و صدا 

سدیفی اجرا شده است.
ëëارکستر پارسوا‌

کــردم ایــن کار را بــه فرزندانــم بیامــوزم اما 
نــه آن‌طور کــه انتظار می‌رفت چــرا که حفظ 
اشــعار موســیقی درک بســیاری می‌خواهد و 
نســل امــروز فاقد ایــن درک و دانش هســتند 
و بی‌شــک به همین سبب است که موسیقی 
به ســمت دیگری رفته است. به‌طور مثال در 
اســتانی چون مازندران که مهاجرخیز اســت 
تعصب کمتری به موســیقی گذشتگان دیده 
می‌شــود حتی نســل جوان آن نمی‌دانند این 
موسیقی و اشعار قدیمی آن از کجا آمده و چه 
هستند! و هر موســیقی را که گیرشان می‌آید، 
می‌خوانند و اجرا می‌کنند و براســاس همین 
اتفاقات ناخوشــایند و نگران کننده اســت که 
تصمیم گرفتم در ترویج این موسیقی کار کنم 
تا همین اندک شمارعلاقه‌مندان به موسیقی 
مقامی مازندران حفظ شــوند و نگذاریم این 
موســیقی به‌دلیل نا آگاهی نسل جوان از بین 
برود. جالب است بدانید حتی برای ثبت این 
ســاز و مقام‌هــای باقــی مانــده آن دوران هم 

اقدامی انجام نگرفته و شــاید به‌همین دلیل 
اســت که مــن آخرین راوی موســیقی مقامی 
مازندران هســتم. البته آگاه کردن نسل امروز 
بــا منظومه‌هــای قدیمی وظیفه رســانه ملی 
اســت و باید از ما بخواهند این کارها خوانده و 
اجرا شود تا تأثیر آن را در زندگی مردم ببینید 
امــا نمی‌دانم ســهواً یا عمداً اســت اما به این 

موضوع اهمیت نمی‌دهند.«
کــه درجوانــان  را  انحرافــی  او مقصراصلــی   
وفرهنــگ وهنــر اقــوام ایــران دیــده می‌شــود 
صداوســیما و دسترســی به فضاهای مجازی 
اظهــار  بــاره  درایــن  و  می‌دانــد  اینترنــت  و 
می‌کند:»قطعاً اگر تلویزیون نبود شرایط هنر و 
فرهنگ ما اینگونه نمی‌شد که امروز شاهد آن 
هســتیم. به یــاد دارم آن دوران که نه رادیویی 
دردســترس بود ونه تلویزیون، شب‌های بلند 
پاییــز خانواده‌هــا بــه دورهم جمع می‌شــدند 
و بــه  پاک کــردن پنبه کــه درآن فصــل انجام 
می‌گرفت می‌پرداختند و البته ســرگرمی‌های 
دیگــری هــم بــود ماننــد اجــرای موســیقی و 
رقص‌هــای محلی امــا در این ســال‌ها و توجه 
بیشــتر به برنامه‌هــای صداوســیما چیزی جز 
تخریــب فرهنگ و هنر در خانواده‌ها نداشــته 
و هنــر را بــه ســمتی برده اســت کــه تعریف و 
هویت آن مشــخص نیســت به‌طور مثــال اگر 
در یــک برنامــه تلویزیونــی اجــرای موســیقی 
داشــته باشید بعد از 3 دقیقه، 4 نفر دستشان 
را بالا می‌برند که دیگر کافی است برنامه باید 
قطع شــود و این اجرای بسیار اندک هم فقط 
بــه این دلیل اســت کــه کار خودشــان را پیش 
ببرند وگرنه هدفشان معرفی موسیقی اصیل 
نیست و تنها به تخریب آن می‌اندیشند؛ حتی 
این حساســیت‌ها در اینجا بیشتر هم هست و 
درســیمای مازندران نه تنها‌ سازی نشان داده 
نمی‌شــود بلکه از حضور و اجــرای هنرنمایی 
نوازنده‌ها هم در تلویزیون ممانعت می‌کنند. 
به‌طــور مثــال مدت‌هــا قبــل بــه یــک برنامه 
تلویزیونــی دعوت شــدیم و قرار بــود اعضای 
گــروه هم درایــن برنامه حضور و اجرا داشــته 
باشند اما به بهانه‌های مختلف مانع از حضور 
این دوستان شدند و گفتند نامشان در لیست 
ورود به برنامه قرارندارد وانجام این رفتارهای 
مختلف دیگر آزاردهنده و خســته کننده شده 
اســت و شــاید یکی از دلایلی است که جوانان 
بــا ایــن موســیقی‌ها آشــنایی اندکــی دارنــد یا 
اســتقبال کمتری صــورت می‌گیــرد به همین 
ســبب ترجیــح شــان براین اســت با یک ســاز 
ارگ در مجالس عروسی بنوازند آن هم از نوع 
موسیقی که مخاطب امروز جامعه است.« اما 
اســتاد محمد آخرین خنیاگرموسیقی نواحی 
مازنــدران، هیــچ گاه ایــن مســیر را در پیــش 
نگرفــت واگــر بــه مراســم و مجالســی دعوت 
می‌شــد موســیقی‌های خاص و اصیلــی را در 
آن مراســم اجرا می‌کرد که در گذشته خوانده 
می‌شــد. واژه خنیاگــر بــه تعریــف او بــه عصر 
ساسانیان برمی‌گردد و باربد تنها خنیاگری بود 
که در دربار خســرو پرویز در 360 روزسال 360 
آهنگ ســاخت. البته تعداد بیشــماری از این 
آثار ثبت نشــد، به‌طور مثال نوروز خوانی یکی 

از آثار باربد است.

ëëوارث گرانبهای موسیقی‌
موســیقی درخانواده اســتاد محمد اسحاقی 
گرجی موروثی اســت و چهــار فرزند او هم به 
نوازندگی دوتار و کمانچه مشغول‌اند وهر یک 
هنرمندانی تراز اول در ســطح کشور هستند. 
او ســال‌ها قبل گروه موسیقی تشکیل داد، اما 
بــه‌ دلیل اینکــه بهایی برای آن قائل نشــدند 
ایــن گروه منحل و اعضای آن متفرق شــدند 

و امروز فرزندانش همراه و همکار او هستند.
اســتاد محمد دربــاره ترانه‌ها و اشــعاری که با 
ســازهای اصیــل موســیقی مازنــدران خوانده 
و اجــرا می‌شــود می‌گویــد: »ترانه‌هــا و اشــعار 
مــا بــر دو بخش اســت عاشــقانه و عارفانه که 
منظومه‌های عاشقانه آن شامل داستان‌های 
»لیلــی و مجنــون«، »عزیــز و نــگار«، »نجمــا 
اســت،  و...  نباتــی«،  و  »حســینا  رعنــا«،  و 
داســتان‌های ایرانی عاشــقانه که به موسیقی 
مازنــدران وارد شــد و بــا ملــودی خــاص ایــن 
منطقــه اجرا می‌شــود. بخــش دیگــری از این 

منظومه‌ها، عرفانی اســت و برگرفته از اشعار 
حقانــی و مذهبــی بــوده ماننــد داســتان‌های 
امام رضا)ع( یا حضرت یوســف، البته اشــعار 
مازنــی در شــرق و غــرب ایــن منطقــه تقریباً 
یکی بوده اما گویش‌های آن متفاوت اســت.« 
محمــد رضــا اســحاقی جــدا از پرداختــن بــه 
هنر اصیل موســیقی مازندران دســتی هم در 
نقالــی خوانــی دارد؛ هنری با پیشــینه‌ای کهن 
که تقریباً فراموش شــده است و نسلی که این 
حرفــه را به‌صــورت جــدی دنبــال می‌کردنــد 
ادامــه دهنــده‌ای نداشــتند.»از نــگاه مــن اگــر 
هرداســتان بــه‌ صــورت نقالــی روایــت شــود 
ماندگاری و کیفیت بهتری دارد و حتی بیشــتر 
مورد توجه قرارمی گیرد، اما متأســفانه نســل 
امروز هیچ آگاهی و آشــنایی بــا این هنر ندارد 
و البتــه بســتری هــم بــرای آنها فراهــم نبوده 
اســت. مــن هنــر نقالــی را از گذشــتگان خــود 
آموختــم، نقالان بزرگی ماننــد مرحوم نظام، 
قدر و... پیرمردهایی که حرفه‌شــان نقالی بود 
اما آنچــه ازاین هنر امروز باقی مانده و عرضه 
می‌شــود تنهــا شــاهنامه خوانی اســت کــه در 
برخــی مجالــس و در خانه‌های مــردم برگزار 
می‌شــود.« او فعالیــت در تعزیه خوانی را هم 
این‌گونه تعریف می‌کند:»تعزیه یک هنر ملی 
و مذهبی اســت ،اما با فوت پیشکســوتان این 
هنــر، تعزیــه خوانی هم تقریباً تعطیل شــد و 
شاید درآمل و برخی مناطق اطراف آن اندکی 
رونق داشته باشد، البته در شهرهایی همچون 
اصفهان، تهران، قزوین و... همچنان به شکل 
ســنتی اجرا می‌شود که بیشــتر به‌ صورت آواز 
بوده اما تعزیه‌ای که  در مازندران اجرا می‌شود 
برگرفته ازموسیقی مقامی این منطقه است.«

ëëضرورت حمایت از آثار شفاهی
برخــی از آثــاری کــه محمــد اســحاق گرجــی 
اجــرا کــرده همچنان ثبــت و ضبط نشــده و از 
ایــن موضــوع گلایه مند اســت: »هیــچ ارگانی 
آثــار شــفاهی موســیقی مازنــدران را حمایت 
علمــی  دانشــگاه  پیــش  چنــدی  نمی‌کنــد، 
کاربردی آمل پیشــنهاد کرد اما تنها بخشــی از 
کار جمع‌آوری شد و داستان‌های بسیاری باقی 
مانده اســت کــه باید ثبت شــود. حــوزه هنری 
تهران هم قرار بود همکاری‌هایی داشته باشد 
اما امکان اینکه به تهران سفرکنم میسر نشد.« 
و سرانجام این پیشکسوت موسیقی مازندران 
براین تصمیم شــد با تأســیس ساختمانی که 
مختص بــه هنرمندان اســت در جهت حفظ 
و پایداری موســیقی این منطقه آنچــه درتوان 
دارد بــه‌کار ببنــدد؛ خانــه‌ای به ســبک قدیمی 
بــا دالان‌های تــو در تو و 52 پنجــره که هر کدام 
رنگ‌هــای مختلــف دارنــد. به‌گفتــه خــودش 
ســاخت ایــن ســاختمان بــه هزینه شــخصی 
خودش بــوده ،امــا به‌دلیل گســترش ویروس 
کرونا درحال حاضر ادامه ســاخت آن متوقف 
شده است. محمدرضا اسحاقی گرجی سال 90 
به‌عنوان سفیر فرهنگی مازندران معرفی شد و 
در ایران و شهرهای اصفهان، اراک، تهران و...و 
در خارج از ایران؛ در ترکمنســتان کنسرت‌های 
بی شماری برگزار کرد و براین نظر است خارج 
ازایران آشنایی بیشتری با موسیقی اقوام ایران 
دارند.»آرش کمانگیر«، »شبی به نغمه و نوا« 

از کارهــای ماندگار این هنرمند بزرگ اســت و 
درکنار آن پنج قطعه برای شــهدای مازندران 
ســاخته اســت، او این ماه‌ها و روزها که تمامی 
برنامه‌هــای فرهنگــی و هنری تعطیــل بود به  

ساختن ساز مشغول شد.
اســتاد محمــد در 75 ســالگی بســر می‌بــرد 
و 60 ســال ازعمــر هنــری خــود را در عرصــه 
موســیقی ســازنواخته و خوانــده اســت ،البته 
بیشتربه نواختن دوتار که ساز خنیاگران است 
می‌پردازد و کمتر به سراغ» لله وا  «از سازهای 
اصیــل این منطقــه مــی‌رود چرا کــه نواختن 
آن با دندان کمی مشــکل است. این هنرمند 
پیشکســوت موســیقی ایــران ایــن روزهــا بــه 
تدریس موسیقی تعدادی از شاگردان خود در 
منزل هم مشغول است و مابقی شاگردان زیر 
نظر پسرانش در آموزشگاه تعلیم می‌بینند. از 
دیگر فعالیت‌های او دراین سال‌ها حضورش 
به‌عنوان نوازنده و خواننده در موســیقی متن 
ســریال پایتخت بــه همراهی گروه موســیقی 
محلــی مازندرانی »تبری«اســت که گویش و 
کلام روســتایی ایــن منطقه را بــه زیبایی بیان 
می‌کنــد و این زیبایی و ســادگی موجب شــده 
این ســریال علاقه‌منــدان بســیاری را به خود 
جذب کنــد، البته  انجام ایــن کارچندان مورد 
رضایــت او نبــوده و برایــن نظر اســت این کار 
بدون اطلاع او پخش شــده و حتی یک تشکر 

هم از این همکاری انجام نگرفته است.
ëëتقدیر در سال کرونا

محمدرضــا اســحاقی گرجی در ســال ۱۳۶۴ 
بــه جشــنواره فجــر دعــوت شــد و فعالیــت 
موســیقی‌اش را بــه‌ صــورت رســمی و جدی 
ایــران  موســیقی  جشــنواره  بزرگتریــن  در 
آغــاز کــرد. و در ســال 97 با حضــور مدیر کل 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری 
مازندران و جمعی از مسئولان کاشی ماندگار 
محمدرضــا اســحاقی بر ســر درب منزل این 

استاد نصب شد.
‌او در ســال ۱۳۶۵ گــروه موســیقی »مشــتاق 
حســن« را با کمک محمد صادق اســحاقی 
گرجی پایه‌گذاری کرد و این گروه از هفتمین 
دوره جشــنواره موســیقی فجــر بــه بعــد، در 
حدود ۲۶ جشــنواره شــرکت داشــته و موفق 
به کســب مقام شده‌ اســت؛ به بهانه تجلیل 
از ایــن هنرمند بزرگ از او ســؤال می‌کنم چه 
خواســته‌ها و انتظاراتــی از مســئولان هنــری 
دارد کــه  پاســخ می‌دهد:»مــردم کشــورم را 
دوســت دارم و هیچ خواسته‌ای ندارم، البته 
دیگر عمری باقی نمانده است که کاری برای 
من انجام شود؛ قبل‌تر از بزرگان موسیقی که 
پیشکســوتان مــا بودنــد تقدیر بــه عمل می 
آمــد و امروز نوبت ما اســت؛ ســال‌ها قبل که 
در جشنواره موســیقی فجر شرکت می‌کردم 
تاریخ برگــزاری آن از 12 تا 22 بهمن ماه بود 
و هنرمندان بسیاری از کشورهای مختلف در 
لابــی هتل کنار هم جمع می‌شــدیم و تبادل 
فرهنگــی انجــام می‌گرفــت امــا امــروز از ما 
می‌خواهنــد از این ســاعت تا این ســاعت به 
سالن برویم وبعد هر کسی به‌دنبال کار خود 
برود. بنابراین با این شرایط کرونا نمی‌توانیم 

ارتباط و تبادل فرهنگی داشته باشیم.«

هیچ ارگانی آثار 
شفاهی موسیقی 

مازندران را 
حمایت نمی‌کند، 

چندی پیش 
دانشگاه علمی 

کاربردی آمل 
پیشنهاد کرد اما 

تنها بخشی از کار 
جمع‌آوری شد 

و داستان‌های 
بسیاری باقی 

مانده است که 
باید ثبت شود. 

حوزه هنری 
تهران هم قرار 

بود همکاری‌هایی 
داشته باشد اما 
امکان اینکه به 
تهران سفرکنم 

میسر نشد

نمی‌توانستیم صدای موسیقی ایرانی را با 
این ســاز اجرا کنیم و بشــنویم و من تا آنجا 
که در توانم بوده و ذهنم یاری کرده تلاش 
کــردم در بهترنواختــن ایــن ســاز ابداعاتی 
انجام بدهم البته شــاید در نسل‌های بعد 
نوآوری‌هــای دیگــری در آن انجــام بگیرد. 
مــن بــه لطف خدا ایــن توفیق را به‌دســت 
آوردم‌ سازی که ناشناخته بود به موسیقی 
ایرانی وارد کنم اما این ســازکه کاملًا ایرانی 
اســت تــا به امــروز ثبت ملی نشــده اســت 
و بارهــا و بارهــا خواهــش کردم ایــن اقدام 
انجــام بگیــرد امــا آنقــدر تعلــل صــورت 
گرفت تــا جمهوری آذربایجان این ســاز را 
به‌نام خود در یونسکو به ثبت رساند. البته 
ایــن اتفاق تنهــا در ســاز‌های ایرانــی دیده 
نمی‌شــود بلکه این بی‌توجهی در فرهنگ 
ما هم نمودار شــده تا برخی مشاهیر و ادبا 
و صنایع دستی ما به‌نام کشور‌های دیگر در 

یونسکو به ثبت برسد.«
ëëامید به نسل جوان موسیقی‌

ایــن آهنگســاز و نوازنــده کــم نظیــر ســاز 
»قانــون« در طــول فعالیت هنــری اش که 
عشــق بــه موســیقی بــود شــاگردان بســیار 
خوبــی تربیــت  کــرد کــه هر یــک معلمان 
شناخته شــده‌ای در کشور هستند و این امر 
بیانگر آن اســت  که این شاگردان آن عشق 
را بخوبــی درک کرده‌انــد و با تلاش بســیار 
اســتاد خود  در معرفی و آموزش این ســاز 

آشنا هستند.
ملیحه ســعیدی درایــن روزهــا و ماه‌های 
کرونایــی به کار آهنگســازی هم مشــغول 
اســت و در ایــن بــاره می‌افزاید:»چندیــن 
کار ســاخته‌ام کــه یکــی از آنها آمــاده اجرا 
بــا خواننده اســت کــه به‌دلیل شــیوع این 
بیماری فعلًا متوقف شــده اســت ،چرا که 
به‌دلیــل مشــکلات ریــوی و جراحی قرنیه 
چشــم هرگــز از منزل خــارج نمی‌شــوم و 
اغلــب کارهایــم را تعدادی از شــاگردان با 
وفایــم انجام می‌دهند. من عاشــقانه این 

ســاز را دوســت مــی‌دارم و تــا آنجــا که در 
توانم باشــد تــا پایــان عمرم به موســیقی 
خدمت  و تلاش خواهم کرد این رســالت 
را بــه پایــان برســانم،البته برایــن نظــرم 
آموختن هنر پایانی ندارد و هیچ فردی به 
مرحله آخر نخواهد رســید و تنها رســالتی 
بر عهده اوســت که باید به انجام برســاند 
و نســل‌های بعــد ادامــه دهنــده ایــن راه 
هســتند تا این هنر نســل به نســل و ســینه 
به ســینه منتقل شــود. بــه اعتقــاد من اگر 
کســی اندیشه کاملی داشــته باشد و بداند 
دراین دنیــا و کائنات ذره‌ای بیش نیســت 
و غــرور را کنــار بگــذارد موفــق خواهد بود 
،اما متأســفانه در تمامی رشته‌های هنری 
منیتــی وجــود دارد کــه هنرمنــد را نازیبــا 
نمایان می‌کند و این درحالی است که باید 
درکارهایمان خلوص نیتی داشــته باشیم 
تــا ارتبــاط الهــی که بــه‌ دنبال آن هســتیم 
برقرار شــود. بزرگان هنر و موســیقی که در 
روزگار خــود موفــق بوده‌انــد و بــه جایــگاه 
رفیــع رســیده‌اند هیــچ ادعــا و غــروری در 
زندگــی هنــری خــود نداشــته‌اند و معتقد 
بودند گذر زمان همه چیز را آشکار خواهد 
کــرد. به گفتــه حضرت مولانــا: »دنیا همه 
هیچ و اهل دنیا همه هیچ   / ای هیچ برای 

هیچ بر هیچ مپیچ...«
 ملیحــه ســعیدی پیــش از انتخــاب ســاز 
قانــون بــا نواختــن ســازهایی چــون ویولن 
آلتــو، ویولــن، قیچــک، تنبــک و پیانــو هم 
در  را  آن  آموختــن  و  داشــت  آشــنایی 
هنرســتان موســیقی ملی که ریاست آن را 
زنــده یاد حســین دهلوی بر عهده داشــت 
زیر نظــر اســتادان مختلف آمــوزش دیده 
اســت و در همان مــکان علمی جذب این 
ســاز می‌شــود: »معلــم خارجــی داشــتم 
که مایســتر ارکســتر ســمفونیک بود و ابتدا 
آموزش ویولن را با او شــروع کردم و بسیار 
خــوب می‌نواختــم به‌طــوری کــه در ســال 
اول هنرســتان موفــق بــه دریافــت جوایــز 

متعــددی شــدم اما زمانی که صدای ســاز 
قانــون را شــنیدم مجذوب این ســاز شــدم 
و خواهــش کــردم به‌عنوان ســاز دوم آن را 
آموزش ببینم ،البته آن زمان کلاس هشتم 
بودم و انتخاب ســاز دوم از کلاس دهم به 
بعــد انجــام می‌گرفت اما چــون در ویولن 
نوازی تبحر خوبی داشتم این خواهش من 
مورد قبول واقع شــد و مورد رضایت استاد 
دهلــوی قــرار گرفت و توانســتم پیشــرفت 
خوبی در آموزش این ســاز داشــته باشــم. 
امــا نواختن تنبــک را در منــزل آموخته‌ام. 
خواهــرم نوازنده ســنتور بود و مــن تنبک؛ 
معلمــی داشــتیم کــه در هفتــه جلســاتی 
در منــزل برگــزار می‌کرد،البتــه باید بگویم 
مــن و خواهر و برادرهایــم در یک خانواده 
فرهنگی متولد شــده‌ایم و رشــد کرده‌ایم و 
تقریباً همه اعضای خانواده ما به موسیقی 
علاقه‌مند هستند و انتخابشان بوده است. 
یکی از برادرانم که یک سال از من کوچکتر 
اســت تــار و ســه تــار می‌نــوازد و در همــان 
دوران نوجوانــی در ارکســترها می‌نواخت. 
خواهــر دیگــرم نوازنده »کلارینت« اســت 
و یــک خواهــرم دیگرم کــه خــارج از ایران 
زندگــی می‌کنــد فلوت مــی نوازنــد و امروز 
موسیقی به نسل بعد از ما هم منتقل شده 
و بــرادرزاده هایم دراین زمینه کار می‌کند، 
ماننــد حنانــه ســعیدی کــه از نوازنده‌های 

جوان ساز قانون است.
ملیحه ســعیدی از نخستین دوره برگزاری 
جشــنواره ملــی موســیقی جــوان در ایــن 
نــگاه  و  اســت  داشــته  حضــور  جشــنواره 
خوبی به نســل جوان موســیقی دارد:» اگر 
نســل جــوان حمایت نشــود قطعــاً آینده 
روشــنی نخواهند داشــت. متأسفانه شاهد 
هســتیم یــک تعــداد از فارغ‌التحصیــان 
موســیقی بــرای امرارمعــاش در گوشــه و 
کنــارِ خیابان‌هــای شــهر بــه نواختــن ســاز 
می‌پردازند و این موضوع برای مملکت ما 
کــه دارای فرهنگ و هنری غنی اســت یک 

فاجعــه محســوب می‌شــود، بنابراین لازم 
اســت این جوان‌ها از سوی دولت حمایت 
شــوند تا به این شــرایط دچار نشــوند. من 
از برگزار کنندگان جشــنواره موســیقی فجر 
کــه مــن را مــورد لطف خــود قــرار داده‌اند 
کمــال تشــکر را دارم و تقاضــا داشــتم ای 
کاش بخشــی از هزینه‌هــای برگــزاری ایــن 
جشــنواره‌ها را بــه جوانــان هنرمنــد کشــور 
اختصــاص مــی دادنــد تــا اســتعدادهای 
نوظهور موسیقی ایران بارور شوند. هرچند 
برخی از این جوان‌ها علاقه‌مند به شــرکت 
و دیــده شــدن دراین جشــنواره‌ها هســتند 
و بــه هنرنمایی می‌پردازند امــا بعد  از آن 
چــه خواهد شــد! باید بــه جوانــان جایگاه 
و امکانــات داد و اگــر ایــن نگاه‌هــا وجــود 
بیــن  از  اســتعداد‌ها  ایــن  باشــد  نداشــته 
خواهند رفت؛ در شهرستان‌های کشورمان 
بــا  کــه  می‌کننــد  زندگــی  موزیســین‌هایی 
مشکلات بسیار دست و پنجه نرم کرده‌اند 
و نیاز اســت به آنها توجه و رســیدگی شود. 
مسئولان فرهنگی باید هنرمندان را تأمین 
کنند تا آســایش داشته باشــند و بتوانند به 

هنر خود بپردازند.«
ëëادامه راه پیشکسوتان

او معتقــد اســت درایــن ســال‌ها نــه تنهــا 
درموسیقی پیشــرفتی حاصل نشده بلکه 
پسرفت هم داشــته‌ایم ،چرا که نسل‌های 
بعد نتوانستند مسیر استادان بزرگ ایران 
همچــون جلیــل شــهناز، حســن کســایی 
فرامــرز پایــورو داریــوش صفــوت را ادامه 
بدهــد و این امــر نیاز به حمایت داشــت: 
فعالیــت  موســیقی  در  کــه  دوران  »آن 
می‌کردیم شــرایط به گونــه‌ای دیگر بود و 
در ارکســترهای مختلف ســاز می‌نواختیم 
و تشویق می‌شدیم ،به‌عنوان مثال زمانی 
که در مرکز حفظ و اشــاعه موسیقی ایران 
فعالیــت داشــتیم کاری انجام نمی‌شــد، 
تنهــا حقــوق می‌گرفتیم کــه تحقیق کنیم 
اما آیا دراین ســال‌ها چنین مرکزی ایجاد 

شــده اســت؟ جالــب اینکــه فعالیــت بــه 
گونــه‌ای شــده کــه جوانــان شــبانه روز در 
تلاش هستند اما حقوق آنچنانی دریافت 
نمی‌کنند! چرا آدم‌ها اینقدر بی‌احســاس 

و بی‌انگیزه شده‌اند!
ملیحه سعیدی را می‌توان از بانوان موفق 
موســیقی ایــران معرفی کرد که توانســت 
با هــر نگاه و ســلیقه‌ای ایســتادگی کند اما 
هنــرش محفــوظ بمانــد و انتظار داشــت 
دیگر بانوان موسیقی همین نگاه را داشته 
باشــند، امــا از وضعیــت امــروز موســیقی 
بانوان بســیار گلایه مند است و سالن‌های 
کنســرت را شــبیه  ســالن مــد می‌دانــد تــا 
یــک برنامه اجرای موســیقی که محتوایی 
در آن دیــده نمی‌شــود. او هیــچ گاه نــگاه 
جنسیتی به هنر نداشــته و سال‌ها قبل که 
گروه »نیریز« را راه‌اندازی کرد  با خانم‌ها و 
آقایان اجرا داشته که بسیار مورد استقبال 
قــرار گرفت،البتــه حــدوداً 12 ســال اســت 
کنســرت موســیقی برگزارنکرده و نســبت 
به هزینه بالای ســالن ‌ها گلایه مند اســت 
و دیگــر اینکــه قشــر جــوان و دانشــجوی 
موسیقی استقبال اندکی از این موسیقی‌ها 

دارند.
عرصــه  در  او  تــاش  ســال   60 از  بیــش   
موسیقی نام ملیحه ســعیدی پیشکسوت 
ســاز قانــون را در تاریــخ موســیقی به ثبت 
رســانده اســت و به همت او شــاگردان تراز 
اولــی تربیت شــد تا امــروز شــاهد آموزش 
ایــن ســازدر سرتاســر کشــور باشــیم .او در 
آرزوی  صمیمانــه‌اش  گفت‌و‌گــوی  پایــان 
خــود را اینگونه مطرح می‌کند: »خواســته 
آرزو  و  اســت  مملکــت  در  آرامــش  مــن 
دارم مــردم کشــورم را در آرامــش، رفــاه و 
امنیــت ببینیم و نکتــه دیگر اینکــه ما آدم 
ها خودمان و عقبه‌مان را فراموش نکنیم، 
اگــر با خــدا به صداقــت رفتار کنیــم قطعاً 
از مــردم همچنیــن  عدالــت و انصافــی را 

خواهیم دید.‌

آنچه در جشنواره می‌بینید و می‌شنوید


